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فتح خرمشهر ایران
ده پرده از سرنوشت خرمشهر و عملیات بیت‌المقدس

بخش اصلی شهر خرمشهر در اختیار نیروهای عراقی قرار گرفته بود اما نبرد و تبادل آتش در حوالی شهر ادامه داشت. 
خبرنگار واشنگتن پست در یکی از مقرهای عراق، سراغ یک فرمانده‌ عراقی رفته بود که می‌گفت: »ما گلوی ایرانی‌ها 

را می‌بریم. ما تا زمانی که حقوقمان را ]به رسمیت[ بشناسند، در خاکشان می‌مانیم.« فرمانده‌ دیگری که در خارج 
خرمشهر، در میان درخت‌های خرما، در سنگرش نشسته بود، لحن ملایم‌تری داشت. او می‌گفت: »ما خاک ]ایران[ را 
غصب نمی‌کنیم، فقط تا زمانی که حقوقمان را به رسمیت بشناسند، نگهش می‌داریم.« او می‌گفت در صورتی که 

جنگ طولانی شود، حقوق دیگری نیز اضافه خواهد شد. این بخش ده‌ پرده از سرنوشت تلخ و شیرین شهر دوست‌داشتنیِ 
خرمشهر است که با شیرینی‌ آزادی‌اش برخی درشت‌گویی‌های تلخ را از بین برد.


